
شهر کوفه آمده بود. اندک اندک مردم شهر از فضل و کمالات 
امیرمؤمنان  نزد  کوفه  مردان   این رو،  از  شدند.  باخبر  دخترش 
آمدند و خواستة زنان کوفه را با ایشان در میان گذاشتند و با 
خواهش و التماس از وی خواستند که این خواسته را بپذیرد. او 
پذیرفت و این گونه بود که زنان کوفه دسته دسته در کلاس قرآن 

و تفسیر زینب کبری)س( شرکت می کردند. 

***
در شب عاشورا هنگامي که امام حسین)ع( مشغول تمیز کردن 
زینب)س(  مي کرد،  زمزمه  اشعاري  خودش  با  و  بود  شمشیر 
طاقت نیاورد و شروع به گریه کرد و سپس بي هوش شد. اما 
از این که برادرش را از  همین زینبي که چنین رقّتي دارد و 
دست خواهد داد، مي گرید و بي هوش مي شود، در جریان اسارت 
کوچک ترین گریه و ضعفي از خود نشان نمي دهد و حتي امام 
سجاد)ع( را تسلیت مي گوید. باز در جایي دیگر مي بینیم که 
زینب زني است که از شدت حجاب و عفت کسي او را نمي بیند 
نزدیک ترین  حتي  نمي رسد،  نامحرمي  گوش  به  صدایش  و 
همسایه ها. زینب)س( به پیروي از مادرش فاطمه زهرا)س( که 
فرمودند: »بهترین چیز براي زنان این است که مردان نامحرم 

آنان را ندیده و خودشان نیز ایشان را نبینند«.
 در حفظ حجاب و عفت خود مي کوشد. اما همین زینب)س( 
در عاشورا و در بازار کوفه در میان جمع کثیري از زن و مرد 
و پیر و جوان فریاد مي زند و صداي خود را هر چه توان دارد، 
بلند مي کند تا همه بشنوند، چرا که رسالت الهي اش این گونه 
اقتضا مي کند. آن چنان حیا و عفت را با فصاحت و بلاغت و نیز 
شجاعت و شهامت در مي آمیزد که اعجاب همگان را برمي انگیزد. 

راوي مي گوید: »لم ارََ والله خفره قط انطق منها؛ به خدا سوگند 
من زني را ندیدم که به این اندازه حیا و عفت داشته باشد و در 

عین حال گویاتر و تواناتر از زینب)س( باشد.«

***
پاسخ دندان شکن به یزید

» پروردگارا! حق ما را از دشمنان ما بگیر و از آنان که بر ما 
ظلم کردند، انتقام بکش و آتش غضب را بر کسانی که خون ما 
و حامیان ما را ریختند، فرو فرست. یزید! بدان که با این جنایت 
وحشیانه ات،  عمل  این  با  و  شکافتی  را  خود  پوست  هولناک، 
گوشت خود را پاره کردی. به زودی در عرصه محشر به محضر 
سنگینی  بار  که  حالی  در  شد  خواهی  کشانده  رسول الله)ص( 
او و هتک حرمت خاندان  فرزندان  از مسئولیت ریختن خون 
بر دوش داری. آن روز همان روزی است  را  پاره های تنش  و 
که خداوند همه پراکنده ها را یک جا جمع می نماید و حق هر 

حق داری را به صاحبش باز می گردد«.

منابع
زینب کبری عقیله بنی هاشم، حسن الهی. 

زندگانی زینب کبری، شهید دستغیب. 
دلم بهانه می گیرد، رضا شیرازی؛ 

دویست داستان از فضایل و کرامات و مصائب حضرت زینب، 
عباس عزیزی. 

خصایص زینبیه 
موقوفات ماندگار بانوان از اصفهان عصر صفوی 
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ماه بانوی هستی
)ویژة ولادت حضرت زینب سلام الله علیها(

وقف احسان ماندگار
مدرسه دلارام خانم )جده کوچک(

دلارام خانم مادر بزرگ شاه عباس دوم بود. یکی از اقدامات او 
بنای یکی از مدارس آن دوره است. مدرسة جدّة کوچک که 
این بانو مؤسس آن بوده در قسمتی از بازار اصفهان موسوم 
به قهوه  کاشی ها قرار دارد. سنگ مرمری به خط ثلث سفید 
به دیوار یکی از غرفه های حیاط دوم این مدرسه نصب شده 
است که حاوی تاریخ اتمام این نهاد آموزشی به سال 1057 
هـ ق است. این مدرسه مشتمل بر دو طبقه و دارای سی و 
پنج حجره است که شانزده حجرة آن در طبقة همکف و 
نوزده حجرة آن در طبقه فوقانی قرار دارد. او برای پشتوانه 
این نهاد آموزشی وقفیاتی نیز مقرر کرد که برخی از دکاکین 

و مغازه های قسمتی از بازار بزرگ اصفهان از آن جمله اند.



در گهواره بی قراری می کرد. هر که نزدیکش می شد، گریه اش 
بند نمی آمد. حسین)ع( با قدم های کوچکش به گهواره نزدیک 
شد.  ساکت  افتاد،  برادر  صورت  به  که  زینب)س(  چشم  شد. 
بی قراری اش به پایان رسید و صدای خنده اش خانه را متبسم 

کرد.

***
چهار سال بیش تر نداشت که پدرش مهمانی همراه خود به خانه 
آورد. او در اتاقی دیگر دراز کشیده بود. اما خواب نبود. شنید که 
پدر به مادرش می گوید: »برای پذیرایی از مهمان چه در خانه 
داریم؟« و صدای آهسته مادر آمد که: »هیچ؛ گرده نانی است 
که آن  را برای دخترم کنار گذشته ام!« او از جا بلند شد. دامن 
مادرش را کشید و گفت: »نان مرا برای مهمان ببرید، من ]بر 

گرسنگی[ صبر می کنم.«

***
کودک بر دامان پدر نشسته بود و با دست های کوچکش صورت 

پدر را نوازش می کرد. پدر با او بازی می کرد و حرف می زد. پدر 
گفت: »دخترم! بگو یک!« دختر گفت: »یک«. پدر گفت: »بگو 
دو«. دختر ساکت شد و سر به زیر انداخت و گفت: »پدرجان! 
چگونه کسی که اقرار به یگانگی خدا کرده؛ حالا دم از دو تا 
بزند؟«. پدر خوشحال از دقت و نکته سنجی دختر صورتش را 

بوسید و فرمود: »فدای تو بشوم دخترم!«

***
وقتی پدر صورت برادرش عباس)ع( را بوسید، او گفت: »پدر 
جان! آیا ما را دوست داری؟« پدر لبخند زد و گفت: »آری! 
فرزندان ما، پاره های جگرمان هستند.« دختر گفت: »دو محبت 
در دل مردان با ایمان نمی گنجد. دوست داشتن خدا و محبت 
فرزندان. پدرجان! باید گفت که شما نسبت به ما مهربانی و 
شفقت دارید و محبت خالص شما، مخصوص پروردگار است.« 

پدر شیفته کلام زیبا و استدلال برجسته دخترش شد.

***
همیشه پوشیده بود و دوست نداشت نگاه نامحرمی او را ببیند. 
حتی آن گاه که دلش برای جدش تنگ می شد و می خواست به 
مسجدالنبی برود؛ شبانه می رفت. برادرانش حسن و حسین)ع( 
را  چراغ  می رسیدند  که  مسجد  به  می کردند.  همراهی اش 
خاموش می کردند. آن گاه او به گفت وگو با جدش می پرداخت.

***
أتَقَُولوُن ماتَ محمدٌ صلی الله علیه وآله؟ فَخَطبٌ جلیلٌ، استَوسَعَ 
آیا  لغَِیبَه...؛  الأرَضُ  تِ  وَاظلمََّ رَتقُهُ  وَانفَتَقَ  فَتقُهُ  واستَهَزَ  وَهنُهُ، 

می گویید که محمد از دنیا رفت ]و با رفتن او همه چیز تمام 
شد؟[ آری، مرگ او ضربة هولناکی بر پیکرة اسلام بود. فاجعة 
بزرگی است که بر همه غبار غم فرو ریخت که شکافش هر روز 
فراخ تر و گسستگی اش دامنه دار و وسعتش فزون تر می گردد. 

زمین از نبود او تاریک و ظلمانی شد و ...
- چطور ممکن است یک کودک شش ساله بتواند این جملات 

را حفظ کند؟
- این خطبه فدک نیست که فاطمه)س( می خواند؟

را  خطبه  این  از  کلمه  یک  حتی  کودک!  این  از  سبحان ا...   -
جابه جا نمی گوید.

- به راستی که او فرزند دخت پیامبر)ص( است که این چنین 
خطبه را می خواند و تفسیرش را می گوید.

***
خیلی ها نزدش می آمدند. سؤال های زیادی داشتند. بعضی ها از 
حلال و حرام می پرسیدند. بعضی دیگر از تفسیر قرآن با صبر 
و حوصله جواب همه را می داد. همه می دانستند که برادرش 
حسین)ع( او را نائب خاص خود کرده تا هرگاه که نیست)در 

غیابش( پاسخ گوی مردم باشد.

***
از  بودند و دربارة بعضی  حسن و حسین)ع( کنار هم نشسته 
گفته های پدرشان با هم صحبت می کردند. زینب)س( نگاهی 
به برادرانش کرد و گفت: »شنیدم می گفتید که رسول  خدا 
امور حرام  امور حلال آشکار است و بعضی  از  فرمود: »بعضی 
آشکار، ولی بعضی شبهه ناک است که بسیاری از مردم نمی دانند 

و تشخیص نمی دهند.«« لحظه ای سکوت کرد. برادرها نگاهش 
کرده و گفتند: »آری! به راستی همین طور است.«

لبخند زد و به آرامی ادامه داد: »هرکس از امور مشتبه پرهیز 
انحراف حفظ می کند و هرکس که  از  را  آبرویش  کند، دین و 
مرتکب امور شبهه ناک شد، پایش به سوی حرام می لغزد، مانند 
پرتگاهی عبور می دهد... نزدیک  از  را  چوپانی که گوسفندانش 

بدان که هر چیزی پرتگاهی دارد، اموری که خداوند حرام کرده، 
همان پرتگاه هستند. ارتکاب امور شبهه ناک، نزدیک به آن پرتگاه 

خواهد بود که  موجب سقوط خواهد شد.« 
امام حسن به خواهر چشم دوخت و با شادی گفت: »حقا که تو 

از درخت نبوت و از معدن رسالت هستی!«.

***
هنگام ازدواجش فرا رسیده بود. می دانست که ازدواج عمل به 
سنت رسول خداست؛ اما هنگام عمل به این سنت رسول خدا، 
بزرگی رسالتی را که بر دوش دارد، فراموش نمی کند. هنگامی که 
پسر عمویش به خواستگاری آمد، پدرش قبول کرد با همان مهر 
مادرش؛ اما با دو شرط. پدر گفت: »این دختر، سخت به برادرش 
اجازه  باید  ندارد.  آرامش  او  بی  هم  شب  یک  است،  علاقه مند 
بدهی شبانه روز یک مرتبه به دیدن برادرش برود و هر گاه برادرش 
مانعش  ببرد،  با خود  را  و خواهرش  برود  به مسافرتی  خواست 

نشده و اجازه بدهی و عبدالله  هم قبول کرد.«

***
برای سر و  او  بود.  بود که پدرش خلیفه مسلمین شده  مدتی 
به  خانواده اش  همراه  اسلامی  حکومت  اوضاع  به  دادن  سامان 
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حضرت آیت  الله العظمی امام خامنه ای:
همه مصیبت ها در چشم زینب کبری)س( 
زیباست؛ چون از سوی خداست، چون برای 
اعتلای  راه  در  اوست،  راه  در  چون  اوست، 

کلمه  اوست.


